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دریچه خبر

بخشی از  آتش سوزی جنگل ها 
عمدی است

ایســنا: حدود یک ماه اســت کــه بخش هایی از  �
جنگل ها و مراتع کشــور در آتش می سوزند. در ابتدا 
سهل انگاری گردشگران و برخی اختلاف های محلی، 
علت وقوع آتش بیان می شــد؛ اما حالا با وقوع هزار 
و صد مورد آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع کشور 
در ســه ماه، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
می گویــد: از نظر مــا درصدی از این آتش ســوزی ها 
عمدی بوده و دســتی در کار اســت کــه ناکارآمدی 
ســازمان های ذی ربط را نشــان دهد.ســرهنگ علی  
عباس نژاد با اشــاره به اینکه از ابتدای ســال تاکنون 
حدود هــزارو صد آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع 
کشــور به وقوع پیوسته است که حدود ۳۰۰ مورد آن 
در ۱۰ روز اخیر رخ داده، اظهار کرد: از نظر ما درصدی 
از این آتش سوزی ها عمدی بوده و دستی در کار است 
که ناکارایی سازمان های ذی ربط را نشان دهد و حتی 
ممکن اســت بهره برداری های سیاسی هم پشت این 
موضوع باشــد.او افزود: تاکنون چندین نفر به اتهام 
آتش ســوزی عمدی در جنگل ها و مراتع بازداشــت 
شــده اند و موضوع از طریــق مراجع قضائی در حال 
پیگیری است. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
درباره خسارت هایی که به مراتع و جنگل های کشور 
در آتش سوزی های اخیر وارد شده است، گفت: گاهی 
اخبار نادرست درباره میزان خسارت های آتش سوزی 
منتشــر می شــود. به دلیل آنکه همچنان بخشــی از 
عرصه های طبیعی کشــور دچار حریق هستند، ما به 
اقدامات کارشناســی بیشــتری برای برآورد خسارات 
وارد شــده نیاز داریم؛ اما در حال حاضر می توان گفت 
در یک هفته اخیر حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی جنگلی 

و مرتعی درگیر حریق بوده اند.

واکنش محسن هاشمی 
به تیتر  «شرق»

شــرق: رئیس شــورای اســلامی شــهر تهران  �
درباره حواشــی دو مصاحبه اخیرش با رســانه ها 
توضیحاتی را ارائه کرد. محسن هاشمی در ابتدای 
جلسه روز گذشته شورای شــهر تهران، با اشاره به 
تیتر روزنامه «شــرق» درباره مصاحبه اش با عنوان 
«من اگر شــهردار شــوم»، با بیان اینکه موضوع در 
تیتر روزنامه بد مطرح شد و این به این معنا نبود که 
می خواهم شــهردار شوم، گفت: در آنجا پرسش را 
من این گونه پاسخ دادم که اگر من بودم، شکل عمل 
متفاوت بود. توضیحات محسن هاشمی درباره تیتر 
مصاحبه او با «شرق» در حالی به این شکل مطرح 
می شود که برخلاف آنچه گفته شد، تیتر «شرق» به 
این شرح بود: «اگر من شهردار می شدم» که ناظر بر 
اصل پاسخ آقای هاشــمی به پرسش های «شرق» 
و گذشــته بود و نه شهردار شــدن آقای هاشمی در 
آینده. مضــاف بر اینکه در متــن مصاحبه نیز هیچ 
چیزی از پاســخ های آقای هاشمی به پرسش های 
«شرق» کم یا زیاد نشد. حتی در پرسش «شرق» هم 
به همین موضوع اشــاره شد، پرسشی به این شرح: 
« با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در این دوران رخ 
داده، اگر به گذشته برمی گشتید، باز هم تمایلی برای 
شهردار  تهران  شدن داشتید؟ یا خوشحال هستید که 
در این شــرایط در این مسئولیت نیستید؟» که آقای 
هاشــمی در واکنش این طور پاسخ داد: «اگر از نظر 
عافیت طلبــی و درامان بودن از انتقادات و هزینه ها 
نگاه کنیم، شــاید از نظر شخصی به نفع من شد که 
در مســئولیت اجرائی مدیریت شهری قرار نگرفتم؛ 
اما اگر از بُعد انتظارات مردم و ظرفیت ها نگاه کنیم، 
علاقه زیادی داشتم که دســت کم در چند اولویت 
این دوره بتواند کارنامه مقبولی به مردم ارائه دهد؛ 
به ویژه در چهار حوزه حمل ونقل عمومی، پسماند، 
نوسازی بافت های فرسوده و آسیب های اجتماعی. 
چه من شــهردار می شدم و چه فرد دیگری، باید در 
ایــن حوزه ها تحول انجام می شــد و در این فرصت 

باقی مانده باید انجام بگیرد».

قربانیان  کرونا 
در  آستانه شکستن  رکورد

قربانیان ۲۴ ســاعته کرونــا کــه در روزهای اول  �
فروردین در بیشــترین میزان خود به ۱۵۷ نفر رسید، 
حــالا دوبــاره در این روزهــای ابتدایی تابســتان در 
آستانه رسیدن به آمار ترسناک سابق است. براساس 
آماری که ســخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، در 
۲۴ ســاعت منتهی به روز یکشنبه هشــتم تیر، ۱۴۴ 
نفر جان خودشــان را از دســت دادند. در همین روز 
همچنین دو هــزارو ۴۸۹ بیمار جدیــد کووید ۱۹ در 
کشور شناسایی شدند. سیماسادات لاری، سخنگوی 
وزارت بهداشت، گفت: از روز شنبه تا یکشنبه هشتم 
تیر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۴۸۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور 
شناســایی شــد که هزار و ۴۰۶ مورد بســتری شدند. 
بر اســاس این مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به 

۲۲۲ هزار و ۶۶۹ نفر رسید.
لاری ادامه داد: متأســفانه در ۲۴ ســاعت گذشــته، 
۱۴۴ بیمــار کووید ۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۱۰ هزار و ۵۰۸ 
نفر رســید. البته خوشــبختانه تاکنــون ۱۸۳ هزار و 
۳۱۰ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شــده اند. لاری گفت: دو هــزارو ۹۴۶ نفر از 
بیماران مبتــلا به کووید ۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. ســخنگوی وزارت 
بهداشــت ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۶۱۰ هزار و 
۸۶۹ آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در کشــور انجام 
شده است. او با تأکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت 
فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک به ویژه در اماکن عمومی و تجمعات، گفت: 
اســتان های خوزستان، کردســتان، آذربایجان غربی، 
هرمزگان و کرمانشــاه در وضعیت قرمز و استان های 
بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ما در موج ســنگین بیماری 
به ســر می بریم، گفــت: نمی دانیم در فصل ســرما 
چه اتفاقی می افتد و پیش بینی پذیر نیســت که کرونا 
با یک بیمــاری مانند آنفلوانزا هم زمان شــود و چه 
اتفاقــات پیش بینی ناپذیری رخ می دهد. این موارد از 

نگرانی های وزارت بهداشت است.
محمدمهــدی گویــا در جلســه کارگــروه ارزیابــی 
فرصت های مدیریت کرونا اظهار کرد: ما با یک ویروس 
کاملا جدید مواجه هستیم که شخصیت آن به لحاظ 
عملکردی با شخصیت دیگر ویروس های هم خانواده 
خود کاملا متفاوت اســت. این ویــروس ویژگی هایی 
از خود نشــان داده که تا به حــال هم خانواده های آن 
مشاهده نشده بود و پیچیدگی هایی دارد که تا به حال 
بشر با آن مواجه نشده بود. او ادامه داد: این ویروس 
هــر آن در حال تغییر اســت و برخی موارد که اعلام 
شده بود در جلوگیری از شیوع آن مؤثر است، ممکن 
است در آینده مشخص شــود که تأثیری ندارد؛برای 
مثال روزی گفته می شــد که این بیماری تنها دستگاه 
تنفســی را درگیر می کند؛ اما امروز مشخص شده که 
همه دستگاه های بدن را می تواند درگیر کند. بی تردید 
اگر بگوییم این ویروس روز به روز پیچیده تر می شــود، 
اغــراق نکرده ایم. رئیس مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت گفت: بیمــاری ای  که از راه 
تنفس انتقال پیدا می کند، درمان آن بدون واکسن 
در کوتاه مدت بسیار دشوار است. این ویروس قدرت 
سرایت بسیار بالایی دارد. برای مثال اگر امشب ۱۵۰ 
نفر در مراســم عروسی شــرکت می کنند، سه روز 
بعد ۱۲۰ نفر به این بیماری مبتلا می شوند که نشان 
از قــدرت بالای آن دارد. در ابتــدا تصور می کردند 
قــدرت و شــدت بیماری زایــی این ویــروس کم 
اســت؛ اما امروز به این نتیجه رسیده اند که شدت 
بیماری زایــی بســیار بالایی دارد. گویــا ادامه داد: 
در حال حاضر بیمــاری در بیش از ۹۰ درصد موارد 
در ابتــدا کم علامت و خفیف اســت و اگر بیمار به 
بیمارستان مراجعه نکند و دارو هم دریافت نکند، 
ممکن اســت خود به خود بهبود پیــدا کند؛ اما اگر 
دســتگاه تنفسی به صورت شدید در بیماری گرفتار 
شــود، بیمار باید با شرایط خاص تحت درمان قرار 
گیرد و شــکل بدتر این  اســت که علاوه بر دستگاه 

تنفسی دستگاه های دیگر بدن نیز گرفتار شوند.
 حریرچی با اشــاره به راه اندازی پویش همگانی «من 
ماســک می زنم»، ادامــه داد: از روز گذشــته پویش 
همگانی استفاده از ماســک را شروع کردیم. در کنار 
تلاش های وزارت صمت برای تولید ماســک، یکی از 
روش هایی که بسیار آســان است، استفاده از ماسک 
خانگی اســت. ماســک خانگی می تواند بــا اضافه 
پارچه ها نیز تهیه شــود. این ماسک قابل شست وشو 
اســت و می توان از آن به جای ماسک های معمولی 
اســتفاده کرد. هیچ هزینه ای نــدارد و دوخت آن در 
خانه حداکثر یک ربع طول می کشد. حریرچی تصریح 
کرد: مــن قاطعانه اعــلام می کنم که هیــچ  راه حل 
جادویی و معجزه آســایی از قبیل دارو، واکسن و غذا 
برای مقابله با کرونا وجود ندارد و بهترین راه مقابله 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی و استفاده از ماسک 
و شست وشــوی مرتب دست هاســت. او ادامه داد: 
یکی از مصوبات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا این بود 
که از هفته آینده اســتفاده از ماسک بسته به شرایط 
اعلام می شــود. در شــرایط قرمز و در اماکن عمومی 
از قبیل ادارات اســتفاده از ماسک اجباری است و به 
افرادی که استفاده نمی کنند، خدمات ارائه نمی شود. 
همچنین امروز در ســتاد ملی کرونا اختیارات استانی 
بیشــتری برای برخورد با مــوارد تخلفی که از لحاظ 

فاصله گذاری انجام می شود، داده شده است.

شهرزاد همتی: روزهای پایانی اسفندماه خانواده کامران 
گــودرزی اطــلاع دادنــد که فرزندشــان در پــی خروج 
غیرقانونی از کشــور، در ترکیه مفقود شــده است. جنازه 
کامران دو ماه بعد، همراه هفت پناه جوی اهل کشورهای 
دیگر داخل خاک ترکیه و در کوه های نزدیک شــهر مرزی 
چالدران پیدا شــد. طبق اعلام خانواده گودرزی، کامران 
متولــد ۱۳۸۱، اهــل تهــران، در تاریخ ۲۸ اســفند ۹۸ از 
طریق مرز زمینی قصد ورود به خاک ترکیه را داشــته که 
با «برخورد غیرانسانی پلیس ترکیه» در کوه های مملو از 
برف رها شــده و جان باخته است. این گزارش روایت دو 
ماه بلاتکلیفی و حیرانی خانواده گودرزی از ۲۵ اسفند ۹۸ 
تا ۲۷ اردیبهشــت ۹۹ است که در آخر منتهی به این شد 
که جسد پسرشان را میان جنازه های روی هم انبار شده ای 

در پزشکی قانونی چالدران شناسایی کردند.
آنهــا هفــت نفر بودند؛ هفــت نفر که بــه امید ادامه 
زندگی در جایی دیگر به کوه زده بودند تا شــاید بتوانند 
برای خودشان زندگی بهتری بسازند؛ اما دو ماه بعد از 
شــروع سفر، بعد از آب شدن برف های چالدران،  پلیس 
مرزی جنازه هایشــان را روی کوه پیدا کرد. کامران هم 
یکی از آنها بود. فرزند سمیه و عباس که ۴۰ روز است 
هر روز ســر مزارش می رونــد و آن را گلباران می کنند؛ 
۱۷ساله ای پرشــور که دلش می خواست جای دیگری 
زندگی کنــد. بعد از دو مــاه بی خبری کــه کامران به 
خانه برگشــت، تمامی محله خانی آباد، با ماشین های 
عروسی که قطار شده بودند، با زنان داغداری که کوچه 
را گلباران کرده بودند و برای جوانشان کل می کشیدند، 
از او اســتقبال کردند. کامــران به خانه برگشــت، اما 
بی جــان و بدون آنکه بداند پدر و مادرش تمام مناطق 
مرزی ایران و ترکیه را برای پیداکردنش زیر پاگذاشتند، 

بدون آنکه ۱۷سالگی اش را تمام کند.
به امید زندگی بهتر

خانه شــان جایی در خیابان خانی آباد اســت. آپارتمانی 
تروتمیــز که با خوش ســلیقگی مادر جوان چیده شــده 
اســت. در یکی از بوفه ها، وسایل به جامانده از کامران را 
گذاشته اند؛ مثل یک معبد. از ۲۰ میلیون تومان پول نقد، 
لباس ها و کوله پشــتی کامران، فقط پاسپورت، انگشتری 
مزین به نام خداوند  و دو ساعت که هر دو حدود ساعت 
۱۱:۱۰ روز ۲۹ اســفند از کار افتاده اند، به  جا مانده اســت. 
کامران پاســپورت قانونی داشــت و می توانست حداقل 
تــا ترکیه را به  صورت قانونی از کشــور خارج شــود، اما 
همه گیری کرونا و بسته شــدن راه هــای هوایی کامران را 
ترساند؛ ترسید که ماندگار شــود،  برای همین ۲۵ اسفند، 
کوله پشتی ســنگینش را برداشــت و از خانه خارج شد. 
وقتــی خانواده اش بــه او گفتنــد که این راه ســخت و 
بی بازگشت است، خندیده بود، ابروهایش را بالا انداخته 
بود و همان طور که به انگشتر خدایش بوسه می زد، گفته 

بود: «خدا از من مراقبت می کند».
گوشــه ای از خانه شان طبقی گذاشــته اند و اطرافش را 
شــمع روشــن کرده اند. در طبق کت و شــلوار میهمانی 
کامران و کفش هایش را گذاشــته اند. وسایل کامران حالا 
بخشی از چیدمان زندگی آنهاست. اتاقش دست نخورده 
باقی مانده و شب ها پدر روی تخت کامران می خوابد و به 
عکس ها و اعلامیه پسرش که روی دیوار جا خوش کرده 

است، نگاه می کند.
مــادر و پدر کامران خیلی جوان اند؛ هیچ کدام هنوز به ۴۰ 
سال نرسیده اند و کامران و برادر کوچکش، کامیار، حاصل 
زندگی مشــترک آنها بودند. عباس، پــدر کامران، کارمند 
یکی از شــرکت های تابعه شــهرداری است و خانه شان 
را چند ســال قبل پیش خرید کرده اند؛ خانه ای که شــاید 
یکــی از زیباترین آپارتمان های کوچه باشــد و حالا هنوز 
بعد از ۴۰ روز ســیاهپوش است. تمام دیوارهای آپارتمان 
مزین به عکس کامران و ســیاهپوش است. خانواده اش 
هنوز دلشــان نیامده خانه را از عزا درآورند و همسایه ها 
هم به احترام جوان خوش پوش ازدســت رفته ساختمان 
که بوی عطرش همیشــه در راهــرو می پیچیده، حرمت 
صاحب عزا را نگه داشــته اند. پدر کامران،  روی صندلی 
و کنار عکس پســرش نشســته و از دو مــاه جهنمی اش 
روایت می کند: «من همه جا را دنبالش گشتم. اما ما مسیر 
را اشــتباهی رفته بودیم. مسیرهایی که قاچاق برها برای 
بردن مســافران انتخاب می کنند هر بار متفاوت است. ما 
فکر می کردیم کامران از همان مســیری رفته که برادرم 
چند ماه پیش از کشــور خارج شــده بود. تمام این مدت 
من همه جا را گشــتم... می دانید؟  تمام فیش هایی را که 
دادگســتری تحویلم داده بود نگه داشتم تا وقتی کامران 
وقت برگشــت ببینــد چقدر دنبالش گشــتیم و بی خیال 
نبودیــم... کامــران بچه زرنگی بود، من خیلی متأســفم 
که این اتفاق برایش افتاد،  متأســفم که نتوانستم برایش 
کاری کنم... من همیشه هر کاری که کامران خواسته بود، 
برایش انجــام دادم،  این تنها باری بود که نتوانســتم به 

کامران کمک کنم و حالا قلبم درد می کند...».
بیــش از دو ســال پیش کامــران تصمیــم قطعی برای 
رفتن می گیــرد. زندگی مرفه دایی هــا در آلمان و تلاش 
عمویش برای خروج از کشــور باعث شــده بود کامران 
مصمم بشود که جایی دیگر را برای زندگی انتخاب کند. 
مادر درهم شکسته اش میان گریه هایش می گوید: «دایی 
کامــران در آلمان لامبورگینی داشــت. کامران می گفت 
مامان می روم آلمان، ســوار لامبورگینی دایی می شــوم، 
برایــت عکس می گیرم می فرســتم، آخ مــادر... کامران 
معدلش ۱۹ بود، اما تصمیم به رفتن داشت. یک سال و نیم 
پیش درسش را ول کرد که کار کند و برای رفتن پولش را 
جمع کند. در لاله زار استخدام یکی از قدیمی های لاله زار 
شد. ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درمی آورد و همه 
را جمع می کرد تا بتواند پولی برای رفتنش دست و پا کند. 
پدرش می گفت کامــران من از زندگی کارمندی به جایی 
نمی رســم. تو بمان، من خانه  را می فروشــم،  با هم یک 
مغازه در لاله زار می گیریم و کار می کنیم... اما کامران باید 

می رفت، نمی فهمید که ما نگرانیم، نمی خواست بپذیرد 
ممکن است موفق نشود، بچه ام رفت و زندگی ما هم تباه 
شــد...». عباس صدایش می لرزد، ترجیع بند حرف هایش 
این اســت کــه کامران بچــه زرنگی بود و اگــر در ترکیه 
کســی به دادش می رســید و یک لقمه غذا می داد، حالا 
کامران دوباره سوار موتورش می شد،  به لاله زار می رفت و 
بعدازظهرها بوی خوش عطرش در ساختمان می پیچید.

مطابــق روایت پدر کامران،  او ۲۱ اســفند، به دلیل آنکه 
شــنیده بود به علت کرونا مرزها به سمت یونان باز شده 
است، ضمن هماهنگی با قاچاق بر به سمت مرز حرکت 
می کند. عباس می گوید: «کامران پاسپورت داشت و من 
بــه او می گفتم کامران صبر کن تکلیف کرونا مشــخص 
شــود و قانونی از کشور خارج بشو، این مریضی بالاخره 
تمام می شــود، عجلــه نکن. اما کامــران می گفت: من 
دوســت دارم بروم، زمینی می روم تــا زندگی ام را جای 
دیگری بســازم. به کامران التماس می کردم، اما نشــد 
جلــوی او را بگیرم. از روزی که تصمیم قطعی گرفت تا 
وقتی رفت دو ســال طول کشید. کامران اما آماده رفتن 
بود و کاری از ما برنمی آمد. اول قرار شــد با دوستانش 
برود، با آنها هماهنگ کرده بود تا سه نفری خارج شوند، 
اما لحظه آخر آن دو نفر دیگر منصرف شــدند و کامران 
تنها ماند. کامران به ســمت شهرهای مرزی رفته بود و 
ما نتوانســتیم منصرفش کنیم، بالاخره در سنی بود که 
نمی شد جلویش را بگیریم. ما چند روزی با او در تماس 
بودیــم و مدام بــه او اصرار می کردیم کــه برگردد و او 
می گفت تصمیمم را گرفته ام، یا باید موفق شــوم یا نه، 

این مسیر بی بازگشت است».
از پدرش می پرســم که کامران از چیزی فرار می کرد؟  
او می گوید:  «نه... من احســاس می کردم غرور جوانی 
به او اجازه بازگشت نمی داد. نمی خواست شکست را 
بپذیرد. به مادرش هم گفته بود که می خواهم مســیر 
را ادامه بدهم و به کشــور مقصدم می رســم و در راه 
از خطرهای مسیر استقبال می کنم. کامران تصمیمش 
را گرفته بود... دایی هایش بــه او گفته بودند صبر کن 
تا مــا برایت دعوت نامه بفرســتیم، اما مــن نمی دانم 
چرا کامران به اســتقبال مرگ می رفــت. بلندپروازی و 
شجاعتش این بلا را سر ما آورد و متأسفانه نترسیدنش 
باعث مرگش شد. می خواســت آلمان درس بخواند، 
زندگی اش و همه چیز را دوباره بسازد. کامران می گفت 
زندگی من اینجا نیســت. ۲۱ اسفند از تهران خارج شد 
و ۲۸ اســفند خبر داد که در حال حرکت به سمت مرز 
هســتند. کامران نصف پولی که با قاچاق بر وعده کرده 
بود، یعنی نزدیک شــش میلیون تومــان را داده بود و 
قــرار بود که بقیه پول را در مرز یونان تحویل بدهد. اما 
وقتی جســد کامران پیدا شد پول کمی همراهش بود. 
بــه او گفته بودیم پول هــا را در جاهای مختلف لباس 
و کیفش جاســازی کند تا پولش را از دست ندهد. بعد 
فهمیدیــم حتی پولش را هــم از او گرفته بودند. کیف 
گردنی کامران هم همراهش بود، اما فقط پاســپورت 
و کیف باقی مانده بود،  من مطمئنم پســرم به سادگی 
نمرده است. ۲۸ اســفند بود که حدود ساعت ۹ شب 
با کامران تماس گرفتیم و دیدیم در دســترس نیست 
و اپراتور با زبانی غیرفارســی صحبــت می کرد، طبق 
تجربه فهمیدم که اعتبار کامران تمام شده و من تلفن 
کامران را شــارژ کردم و به کامــران زنگ زدم، او گفت 
من گم شــده ام و مچ پایم آســیب دیده و گروه من را 
جا گذاشته اند. کامران ســابقه کوهنوردی داشت، به 
او یاد دادم که چطور خودش را به پایین کوه برســاند. 
نزدیک پنج صبح تلفن همراهش خاموش شــد و من 
فکــر کردم بچه از کوه به پایین پرت شــده اســت. به 
قاچاق بری هم که کامران را برده بود زنگ زدیم و بعد 
از تماس ما تلفنش را خاموش کرد. ساعت ۱۰ صبح به 
کامران زنگ زدم و گفت نزدیک جاده هستم. به شدت 
خسته و گرسنه بود و پایش آسیب دیده بود، به کامران 
گفتم خودش را همان جا در ترکیه به یک روستا یا شهر 
نزدیک برســاند و از مردمش کمی غــذا طلب کند تا 
فکری بکنیم. کامران دو ساعت بعد با گریه به من زنگ 
زد و گفت در روســتایی مرزی، مــردم احتمالا از ترس 
کرونا او را بیرون کرده انــد و با چوب کتکش زده اند و 
سرش شکســته... من باورم نمی شــد با یک میهمان 
چنین کرده باشند، دلم می خواهد عکس کامران را ببرم 
و به آنها نشــان بدهم و بگویم که چطور توانستید این 
بلا را سر این بچه بیاورید... . به کامران گفتم تصمیمت 
چیســت؟  گفت بابا می خواهم برگردم... گفتم کامران 
خودت را تسلیم پلیس ترکیه کن، آنها حتما می توانند 
کمکت کننــد و تو را بــه ایران می رســانند. من فکر 
می کردم امین تر از پلیس وجود ندارد و فکرش را هم 

نمی کردم که این بلا سر کامران بیاید».
پــدر کامران می گوید که یک ســاعت بعد کامران تماس 
می گیــرد و می گوید که خودش را تســلیم پلیس ترکیه 
کــرده و حالا در حیاط اداره پلیس با مهاجران غیرقانونی 
بی شــماری نشســته اند. دوباره که با او تماس گرفته اند،  
کامران وحشــت زده بوده... . او می گوید: «به ما گفت بابا 
تو رو خدا به من زنگ نزنید، گوشی من را می گیرند، آن قدر 
کتکم زدند که دیگر نا ندارم،  تو رو خدا تماس نگیرید... این 
آخرین تماس من با کامران بود. بعد تلفنش خاموش شد 

و دو ماه بعد جسدش را پیدا کردند».
سفر   بی بازگشت

بــه گفته خانواده گــودرزی و آنچه پلیــس مرزی به 
اطلاع خانواده آنها رسانده، پلیس ترکیه بعد از گرفتن 
وســایل کامران و دیگر پناه جویــان آنها را نزدیکی مرز 
ایران، در کوه های چالدران که صعب العبورترین مسیر 
برای پناه جویان اســت رها می کنــد، به امید آنکه پیدا 
نشــوند و نتوانند بگویند که پلیس ترکیه چه رفتاری با 

آنها کرده است.
بعد از خاموش شــدن تلفن همراه کامــران، پیگیری  آنها 
در مناطق مرزی شروع می شــود، پیگیری ای که به دلیل 
مصادف شــدن با نوروز و شــیوع کرونا هر روز ســخت تر 
می شــود. تنها یک امید برای آنها باقی مانــده و آن این 
است که کامران در یک کمپ ترکیه ای در قرنطینه دوران 
کرونا به ســر می برد و به زودی با آنها تماس می گیرد. اما 
۲۷ اردیبهشت، پلیس مرزی چالدران ضمن تماس با پدر 
کامران بــه او اعلام می کند که بعد از آب شــدن برف ها، 
پلیس اجســاد هفت پناه جو را پیدا می کند که بخشی از 
آنها به دلیل حمله گرگ از بیــن رفته اند. اما جنازه ای که 
نسبتا سالم است، احتمالا جنازه پسر عباس است؛ کامران 

که برای زندگی بهتر، جانش را فدا کرد بود... .
پــدر کامران که به ســختی صحبت می کنــد، می گوید: 
«من واقعا از تمامــی کادر پلیس ایران و وزارت خارجه 
ممنونــم؛ من حتی به تلفن همــراه آقای عراقچی زنگ 
زدم و ایشــان قول پیگیری به من دادند. قاضی کشــیک 
چالــدران به مــن گفت شــاید من بتوانم حــق تمامی 
بچه هایــی را که در این راه نابود شــدند، بگیرم. قلبم و 
زندگی ام شکســته و مــن فقط می خواهــم بدانم چرا 

پلیس ترکیه چنین بلایی سر پسرم آورده است».
بنا به گفته عباس گودرزی، اجساد پیدا شده همراه کامران 
گــودرزی، ملیت های مختلفی داشــتند، افغانســتانی، 
بنگلادشی و پاکستانی. پس از رسیدن عباس به چالدران 
مشخص شــده اســت که مابقی اجســاد به دلیل آنکه 
شناسایی نشده اند و کسی هم پیگیر آنها نبوده، به دستور 

قاضی همان روز دفن شده اند.
رفتار خشونت آمیز پلیس ترکیه با پناه جویان سابقه دارد. 
در ســال ۲۰۱۹ نیز خبرگزاری آناتولی از کشــف اجســاد 
پناه جویان در مرز این کشور خبر داده بود. مطابق آنچه در 
خبرها منتشر شده، پیش تر نیز پلیس ترکیه با گاز اشک آور 

به استقبال پناه جویان رفته است.
ماجــرای بدرفتاری با پناه جویان نه فقط در این ســوی 

مرزهای ترکیه که حتی در مرزهای غربی این کشــور با 
یونان هم تکرار شده اســت. همین چندی پیش رجب 
 طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد که این 
کشور از این پس نمی تواند مانع ورود پناه جویان به اروپا 
شود و مرزهای خود را باز می کند. این تصمیم باعث شد 
پناه جویان به ســوی مرزهای یونان و به طرف اتحادیه 
اروپــا روانه شــوند. مطابق صحبت های منتشرشــده 
از ســوی فعــالان حقــوق پناه جویــان و گزارش های 
منتشر شــده از رفتار غیرانســانی نیروهای پلیس مرزی 
ترکیه با پناه جویان در برخی موارد، پلیس این کشور پس 
از بازداشــت پناه جویان آنها را روانه کمپ هایی می کند 
که شبیه به بازداشتگاه هستند؛ کمپ هایی که در ترکیه 
به اردوگاه های دیپورت مشــهور شــده اند: این کمپ ها 
شــبیه بازداشتگاه یا زندان اســت. پناه جویان مدتی در 
این کمپ ها ســپری می کنند و بعد به کشور خودشان 

بازگردانده می شوند.
ماجرای تکراری

در بهمن سال گذشــته نیز مطابق اعلام سازمان حمایت 
از حقوق بشــر ۱۳ پناه جو در مرز ایران و ترکیه بر  اثر سرما 
جان خود را از دست دادند. یک گروه حقوق بشری ترکیه 
در استان وان اعلام کرده است که پناه جویان از شهروندان 
افغانستان و سوریه بودند و در کولاک گرفتار شدند. دکتر 
ذاکره حکمــت، مدافع حقوق پناه جویان افغان در ترکیه 
و عضــو مؤســس «انجمن همبســتگی و همــدردی با 
پناهندگان افغان»، درباره اجســاد کشف شده با اشاره به 
اینکه پیش تر نیز این اتفاق افتاده اســت، در این باره گفته 
بود: «حادثه کشف اجســاد قبلا هم اتفاق افتاده است و 
ما هر ســال شاهد این ماجرا هستیم. پناه جویان به شکل 
غیرقانونــی وقتی بخواهند وارد ترکیه بشــوند مجبورند 
از مرزهای مناطق کوهســتانی ترکیه عبــور کنند. وقتی 
مهاجــران با پای پیاده این مســیر را طــی می کنند دچار 
مشــکل می شــوند و بعضی از آنها زیر چندین متر برف 
می مانند و از شــدت ســرما یخ می زنند و می میرند. روی 
اجســاد را برف می گیرد اما بعدا با آب شدن برف ها مردم 
محل با پخش شــدن بوی اجساد آنها را کشف می کنند و 

به ژاندارمری خبر می دهند».
کمتر از چهار ماه پیش از انتشــار خبر جان  باختن کامران 
گودرزی، جســد ۱۳ نفر شــامل ۱۰ پناه جوی افغان و سه 
پناه جوی دیگر، در کوهستان های برفی مرز ترکیه و ایران 
پیدا شــد. دفتر فرماندار شــهر وان در ترکیــه در واکنش 
به انتشــار این گــزارش، در بیانیه ای اعــلام کرد که خبر 
کشته شــدن مهاجران «غیرقانونی» بر  اثر سرما به دست 
مقامات محلی رســیده اما به دلیل شرایط بد آب  و هوایی 
در منطقه و احتمال بروز بهمن، نتوانســته اند خود را به 
منطقه برسانند. در این بیانیه همچنین آمده بود که دفتر 
فرمانــداری، مقامــات نظامی و حقوقــی را از این اتفاق 
مطلع کرده و آنها بعد از «عادی شدن شرایط آب  و هوایی 

به این موضوع رسیدگی خواهند کرد».
خانواده کامران گودرزی دیگر چیزی برای از دســت دادن 
ندارند. پدر کامران می گوید فقط به امید مشخص شــدن 
دلیل رفتار پلیس ترکیه با پسرش زنده است. او می خواهد 
پیش از مرگش دلیل این ماجرا را بداند. کامران با مرگش 
روح جوانی را از خانــواده اش گرفته و زندگی آنها تقریبا 
متلاشــی شده اســت؛ خانه ای که به سلیقه سمیه، مادر 
جوان کامران، چیده شــده، از صــدای خنده و امید خالی 
اســت. پدر کامران هرگــز اجازه نداد که ســمیه تصاویر 
پیکر فرزندش را ببیند، اما درســت وقت خداحافظی به 
ما می گوید:  من از وقتی جســد کامران را دیدم، یک خط 
روی سینه ام درد می کند. چیزی در من مرده که دیگر زنده 
نمی شود. قلب من و مادرش مثل ساعت های به جا مانده 
از کامران در ســاعت ۱۱، بیست ونهم اسفند یعنی همان 
ســاعتی که احتمالا کامران از دنیا رفته، از تپش ایستاده 
و حالا به امید دادخواهی منتظر هستیم که صدای ما به 
گوش مســئولان برسد. کامران گودرزی حالا قاب عکسی 
روی میز خانه شان است، چشــمان امیدوار او در عکس 
که به دنبال زندگی بهتر بود، حالا برای همیشه بسته شده 
اســت و فعالان حقوق پناه جویان امیدوارند دادخواهی 
این چشــمان امیدوار، قربانی روابط دیپلماتیک دو کشور 

ایران و ترکیه نشود.

ماجرای مرگ ۷ پناه جو  در مرز  ایران و  ترکیه  به  روایت  خانواده یکی از  پناه جویان 

گام معلق لک لک

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد کالاهای موضوع بند «یک» آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تولید کننده واجد شرایط خریداری و تامین نماید.
۱) موضوع مناقصه

الف( شرح مختصر کالا 

ب(شرایط اولیه متقاضی 
۱- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.     ۲- داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

۳- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعلام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
۴- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه گران) و همچنین تضمین انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در مناقصه) مطابق آیین نامه تضمین 

برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲.
۲) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی، اراک – کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد.

۳) مهلت و محل دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی : متقاضیانی که دارای شرایط اولیه (بند ب) بوده و آمادگی لازم جهت انجام مناقصه  مذکور را دارند می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
(۳ روز پس از انتشــار آگهی نوبت اول) به مدت ۵ روز کاری ضمن ارســال تقاضای شــرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر ۳۳۶۷۲۰۱۳-۰۸۶ فرمهای استعلام ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی 

این شرکت به آدرس WWW.IKORC.ir دریافت و براساس آن مدارک لازمه را تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده (CD) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.
۴) زمان  و محل تحویل  اســناد ارزیابی کیفی (تکمیل شــده توسط متقاضیان): زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توســط مناقصه گران، ۲ هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه 
می باشــد. ضمنا محل تحویل یا ارســال لوح فشــرده (CD) حاوی فرمها و مدارک تکمیل شده، به نشانی اراک – کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) 
شازند- اداره تدارکات و امور کالا – ساختمان ب ـ طبقه همکف اتاق ۱۲۰ ـ کد پستی ۴۱۱۱۱-۳۸۶۷۱ – تلفن: ۳۳۴۹۲۹۰۹ و ۳۳۴۹۲۸۴۰-۰۸۶ می باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت 
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شــد. ضمنا دادن پیشــنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. لازم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی 

اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت ۱ ماه نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت (همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم) می بایست ۲ برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه، صرفا بر روی 
لوح فشرده (CD) درج و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند، این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، از شرکت هایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، 

جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 
WWW.IKORC.ir :آدرس اینترنتی
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